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   لنينيسم و بررسی اوليه از سوسياليسم قرن بيست و يکم–مارکسيسم 
  سمورال مناسبت کودتا عليه اواه  ب،مريکای جنوبیادر 

 

  

  

 ۀھای مبارز  لنينيسم تئوری علمی است که در اواسط قرن نوزدھم تا اوائل قرن بيستم در طوفان–تئوری مارکسيسم «

مارکس و انگلس در کنار کشف تکامل . لد شدالمللی متو المللی و پرولتاريای بين طبقاتی عظيم بين بورژوازی بين

 ارزش اضافه داری به کشف تئوری  توليد سرمايهۀ ماترياليسم ديالکتيک، با بررسی شيوۀماترياليستی تاريخ و فلسف

دار با   سرمايهۀناپذير بين طبق در اثر اين کشف تضاد آشتی. نائل شدند و سوسياليسم را از تخيل به علم تبديل کردند

ز سندی است که نگارنده پس قولاھای قول تمام نقل (» طور تمام کمال آشکار گرديده باره و ب ارگر به يک کۀطبق

  .) به نگارش در آورد١٩٩٠از عقبگرد سوسياليسم در سال 

 رشد ۀ بالاترين مرحلۀامپرياليسم به مثاب«بعدھا لنين شاگرد راستين مارکس و انگلس با تدوين تئوری 

ی مرکز ثقل انقلاب از کشورھای متروپل به کشورھای جنوب و شرق، شعار و تغيير عين» داری سرمايه

. را به شعار مرکزی جنبش کارگری تبديل نمود» ھای کشورھای تحت ستم متحد شويد  جھان و خلقیپرولتاريا«
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نه تنھا به وشی مين در ويتنام و کاسترو در کوبا، که ھر سه رھبران ملی بودند، مائو تسه دون در چين، ھمدتی بعد 

مائو . را تکامل بخشيدند  لنينيسم را به شرايط کشورشان انطباق داده و آن-صف پرولتاريا پيوستند، بلکه مارکسيسم

حزب، : سه اسلحه«: گويد  که انقلاب چين چگونه پيروز شد، مییالؤ در پاسخ به اين س١٩۴٩بر وتسه دون در اکت

  .)نقل به معنی(» ی بخش ملی شدئ باعث پيروزی انقلاب رھا کارگرۀ واحد به رھبری حزب طبقۀبھجارتش خلق و 

داری با سوسياليسم   که ھنوز عکس آن در عمل ثابت نشده، اين است که اولاً تضاد سرمايه یئگير بنابراين، نتيجه

يسم بخش ملی به بخشی از انقلاب سوسياليستی جھانی و گذار به سوسيال ھای رھايی ثانيا، انقلاب. ناپذير است آشتی

 واحد تحت رھبری اين حزب امکان پيروزی حتی ۀثالثاً، بدون حزب کمونيست، ارتش خلق و جبھ. تبديل شده است

گيری   اجتماعی و سمت- سياسی-برقراری عدالت اقتصادیبه پذير نيست چه برسد  برای حفظ استقلال ملی امکان

توانند در ميدان بورژوازی با  تم جھان نمیھای تحت س لنين ھمچنين روشن کرد که پرولتاريا و خلق. سوسياليستی

دموکراسی بورژوازی و پارلمانتاريسم ميدان بازی اوست که اگر نتواند با . بورژوازی رقابت کنند و بر آن فائق آيند

  .گيرد را می  نظامی آنۀ قھريه يعنی کودتا و حملۀپول قدرت را بخرد با قو

اکثريت (گرايش کمپرادوری، . شود دار در جوامع تحت ستم به سه گرايش تقسيم می  سرمايهۀبايد توجه کرد که طبق

دکتر مصدق و ياران (گرا  ، گرايش ميانه رو ملی)طرفداران سلطنت و حتی بخش مھمی از دولت دکتر مصدق

انطباق تاريخی و ھمه ). دکتر فاطمی(گيری سوسياليستی دارد  خواه است و سمت و گرايشی که عدالت) ديکشزن

  . اين مقاله نيستۀولی وظيف.  اين تئوری به شرايط ايران و ديگر کشورھا کار دشواری نيستۀجانب

 خلوت امپرياليسم طمريکای لاتين به عنوان حياامريکای لاتين چه گذشت؟ ناگفته روشن است که ااما در کشورھای 

ھای  سازی سياستملی عھا قرار گرفت، بلکه به آزمايشگاه  پاول يانکیمريکا نه تنھا مورد تاخت و تاز و چا

ھای اين  خيزش. گری و استثمار به ستوه آمدند ھای اين ممالک زير اين سلطه اکثريت خلق. نئوليبرالی تبديل گرديد

ران ممالک عمدتا در زمانی اوج گرفت که نه تنھا جنبش کارگری جھانی در حال عقب نشينی بود، بلکه بح

ثير مخرب داشت، حتی در ميان طبقات أز آن نه تنھا روی احزاب کارگری تايدئولوژيک و گرد وغبار بر خاسته ا

وجود آورد و دستآوردھای جنبش ه نيز اغتشاش فکری ب) در سراسر جھان(ميانی و شيفتگان عدالت اجتماعی 

 ھا و ادعاھا عمدتاً  انواع تئوری. از دست دادھای انقلابی و عدالتخواه  گارگری محبوبيت خود را در ميان دموکرا ت

تر از اروپای قرن بيستم در کشورھای تحت  طلبی و ھمچنين، رشد سوسيال دموکراسی بسيار مبتذل در قالب تسليم

، »سوسياليسم دموکراتيک«ويژه با گرايش ه گرا و پوپوليست چپ ب مريکای لاتين رھبران تودهادر . سلطه رشد کرد

ثير قرار أ کشورھای امريکای لاتين را تحت تس آنھا قرار گرفت و تمامأکرد که چاوزيسم در رولی انقلابی رشد 

 چندين سال ۀتجرب. از آن نمونه ھستند آ کوره و حتی مورالس،  اورتگا،لولاو، مادور و چاوز رھبرانی مانند. داد

زشمندی را در تاريخ معاصر اند و سنن ار ی قطعی شکست نخوردهامعنه ھا ب گذشته نشان داده اگرچه اين جنبش

ھای  البته، به نسبتی که اين نيروھا به شناخت. اند دست نياوردهه مريکای لاتين ثبت کردند ولی پيروزی بزرگی نيز با

ی که احزاب منسجم ئ در کشورھامثلاً . اند تر شدند به ھمان نسبت دستآوردھای بيشتری داشته مارکسيستی نزديک

ھتر است يا رھبران عدالتخواھی که در بازوی نظامی قدرت بيشتری دارند، موفق کمونيستی وجود دارند، وضعيت ب

کند که   بوليوی باز ھم بيشتر از گذشته ثابت میۀ چند سال گذشته از جمله تجربۀھر حال تمام تجربه ب. اند تر بوده

 تحت رھبری حزب  واحدۀداری بدون حزب واحد قدرتمند، بدون بازوی نظامی و بدون يک جبھ مبارزه با سرمايه

  .بايد از ميدان بازی بورژوازی خارج شد. بايد در مقابل ضدانقلاب مسلح با نيروی مسلح ايستاد. پذير نيست امکان
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